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توبی متیســـن، مدرس ارشـــد رشـــته »اســـام جهانی« در دانشـــگاه بریســـتول 
انگلستان، در مقاله   ای با عنوان »چگونه جنگ غزه دوباره خاورمیانه را متحد 
کرد؛ یک جبهه پان اسامی جدید می   تواند بزرگ ترین چالش آمریکا باشد« که 
در وب ســـایت فارن افرز منتشـــر شـــده، به تحلیل پیامدهای عملیات طوفان    
الاقصی از جنبه   ای جدید پرداخته است؛ شاید یکی از بزرگ ترین پیامدهای 
مثبـــت ایـــن عملیات که کمتر به آن پرداخته شـــده، ایجـــاد وحدت بین اهل 
تسنن و اهل تشیع است؛ درحقیقت عموم مردم کشورهای عربی که از عملکرد 
دولت   هـــای خود درباره جنگ غزه خشـــنود نیســـتند، ایده آل خـــود را در ایران 
و گروه   های شـــیعه محور مقاومت یافته   انـــد. مولف بزرگ ترین خطر پیش روی 

واشنگتن در سال   های آینده را نیز همین »محور پان اسامیستی« می   داند. 
جنگ در نوار غزه به وضوح دیگر محدود به اسرائیل و حماس نیست. در 25 
دسامبر طی حمله هوایی اسرائیل، یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران ایران، 
ینب دمشـــق کشته شد. در دوم  ســـیدرضی موســـوی، در محله شیعه سیده ز
ژانویه هم صالح العاروری، معاون رهبر حماس و یکی از بنیان گذاران شاخه 
نظامی این گروه، در حمله پهپادهای اسرائیلی به جنوب بیروت، پایگاه گروه 
شبه نظامی شیعه حزب الله، ترور شد. حزب الله و اسرائیل از 7 اکتبر تقریبا هرروز 
با یکدیگر تبادل آتش داشته اند و اسرائیل چندین تن از شخصیت های ارشد 
یای ســـرخ هم حوثی ها که پیروان گونه ای از  حزب الله را ترور کرده اســـت. در در
تشـــیع هســـتند، بی امان به کشـــتی های تجاری حمله کرده و ایالات متحده و 
بریتانیـــا را بـــرای حمله به اهداف خـــود در یمن تحریک کرده   اند. پس  از اینکه 
طی حمله پهپادی از سوی یک گروه جدید و در سایه شیعه به نام »مقاومت 
اســـامی عراق« در اواخر ژانویه ســـه نظامی آمریکایی در یک پایگاه نظامی در 
یه و عراق  اردن کشـــته شـــدند، ایالات متحده با حمله به ده   ها هدف در ســـور
دســـت به پاســـخ زد. این خطر واقعی هم وجود دارد که این فعل وانفعالات به 

درگیری مستقیم نظامی ایالات متحده با ایران منجر شود. 
همان طور که بسیاری اظهار داشته   اند، این درگیری   ها نشانگر وسعت روزافزون 
گروه   های موسوم به محور مقاومت است؛ گروهی از شبه نظامیان تحت حمایت 
ایران که به منافع اسرائیل و ایالات متحده در سراسر خاورمیانه حمله می کنند. 
بااین حـــال آنچـــه کمتـــر مورد توجه قرار گرفته این اســـت کـــه این درگیری   های 
گسترده تر توانسته شکاف های فرقه ای را که اغلب منطقه را در برگرفته بود، محو 
یه و یمن همگی  کند. به هرحال جنگ های داخلی وحشـــیانه در عراق، ســـور
دارای یک جزء شیعه- سنی بوده است. برای سال ها ایران و عربستان سعودی 
در رقابت طولانی مدت خود برای تســـلط منطقه ای به وفاداری فرقه ای تســـنن 
و تشـــیع متوســـل شـــده اند. بااین حال جنگ در غزه این وضعیت را به چالش 
کشیده است؛ فلسطینی ها عمدتا مسلمانان سنی هستند و حماس از درون 
یشه در مصر دارد،  اخوان المســـلمین، مهم ترین جنبش اسام گرای سنی که ر
ظهور کرده اســـت. پس چگونه اســـت که حماس قوی ترین متحدان خود را در 
یه و یمن یافته است؟ یم های شیعه در ایران، عراق، لبنان، سور میان گروه ها و رژ
یشـــه در جایگاه ویژه آزادی فلســـطین  چرایی این امر فراتر از محور مقاومت، ر
برای اهل ســـنت و شـــیعیان معمول شـــده و تبدیل این احساســـات به یک 
نیـــروی متحد کننـــده براثر جنگ اخیـــر دارد. درواقع حتی زمانی که تنش های 
فرقه ای بر ســـر موضوعات دیگر شـــعله   ور بوده، وضعیت اسفبار فلسطینی ها 
همیشـــه نقطه گردهمایی مشـــترکی در سراسر جهان اسام ایجاد کرده است. 
در چند ســـال گذشـــته نیز درحالی که رهبران عرب سنی به دنبال قراردادهای 
»عادی ســـازی« با اســـرائیل بوده و به طور فزاینده ای موضوع فلسطین را نادیده 
گرفته اند، دولت ایران و متحدان شیعه آن به حامیان اصلی مقاومت مسلحانه 
فلســـطین تبدیل  شـــده اند. تغییرات منطقه ای ازجمله نزدیک شـــدن ایران و 
کـــرات صلح حوثی- ســـعودی و بین  عربستان ســـعودی در مـــارس 2023، مذا
یمنـــی و تغییـــر پویایی   هـــای جـــاری در عراق و لبنان نیز به نوبـــه خود از میزان 

شکاف   های فرقه   ای کاسته است. 
اکنون و پس از نزدیک به چهارماه جنگ فاجعه بار حمله اسرائیل به غزه، یک 
جبهه پان اســـامی را بیدار کرده که مشـــتمل بر عموم اعراب سنی و گروه   های 
نظامـــی شـــیعه مبارزی اســـت که هســـته نیروهـــای مقاومت ایران را تشـــکیل 
می   دهند. این تحول برای ایالات متحده و شرکای آن چالشی راهبردی به شمار 
می رود که ابعاد آن بسیار فراتر از مقابله با شبه نظامیان عراقی و حوثی ها از طریق 
حمات هدفمند است. جنگ غزه با گرد هم آوردن منطقه   ای که مدت   ها دچار 
تفرقه بود، نفوذ ایالات متحده را بیشتر تضعیف کرده و در درازمدت می تواند 
یت هـــای نظامـــی ایالات متحـــده را غیرقابل دفـــاع کند. این  بســـیاری از مامور
اتحـــاد جدیـــد همچنین موانع مهمی را برای تاش های انجام گرفته به رهبری 
ایالات متحـــده بـــرای تحمیل یک توافق صلح از بالا به پایین که اســـام گرایان 

فلسطینی در آن نقشی ندارند، ایجاد می کند. 

   ساختههایاستعماری
اگرچه اختافات فرقه ای مدت هاســـت که نقش برجسته ای در درگیری های 
خاورمیانه ایفا کرده   اند، اما پیشـــران های این شـــکاف   ها اغلب به اشتباه درک 
می شـــوند. از نظر اعتقادی، انشـــعاب شـــیعه و ســـنی به جانشـــینی حضرت 
محمد )ص( مربوط می شود؛ سنی ها مدعی هستند که جانشینان او که به عنوان 
خلفا شناخته می شوند، باید از میان نزدیک   ترین پیروان و صحابه او انتخاب 
شـــوند اما شـــیعیان بر این باور هستند که جانشینان حضرت محمد)ص( یا 
یج تسنن و تشیع به دو شاخه  امامان باید مســـتقیما از نســـل او باشـــند. به تدر
اصلی اسام تبدیل شدند و اکثریت مسلمانان در سراسر جهان به گروه اول 
گرویدند. در مقابل تشیع در ایران- پس از گرویدن سلسله صفوی به آن در قرن 
شانزدهم- و در عراق، جایی که شیعیان اکثریت را تشکیل می دادند، متمرکز 
بـــود. عاوه بـــر ایـــن تعداد قابل توجهی از شـــیعیان در لبنان، یمن، کشـــورهای 
خلیج فارس و جنوب آســـیا زندگی می کردند. با این  حال فلســـطینی ها برای 
قرن   ها عمدتا تحت تاثیر این انشعاب قرار نگرفته بودند؛ آنها به عنوان رعایای 
امپراتوری سنی عثمانی، اهل سنت یا مسیحی بودند و با تشیع یا شکاف بین 

شیعه و سنی روبه   رو نشده بودند. 
تنها پس از جنگ جهانی اول و بر اثر اقدامات قدرت   های استعماری غربی 
برای سازماندهی مرزهای اراضی سابق عثمانی براساس خطوط قومی- فرقه   ای 
بود که هویت   های مذهبی از نظر سیاسی اهمیت بیشتری یافتند و با دولت- 
یه، هویـــت فرقه   ای را به  ملت   هـــا پیونـــد خوردند. فرانســـوی   ها در لبنان و ســـور
مبنای سیاست و حقوق تبدیل کردند )در لبنان دولت در دست اهل سنت 

و مسیحیان بود و شیعیان از قدرت بسیار کمی برخوردار بودند(. 

دولت بریتانیا در قیمومیت   های خود در عراق، فلسطین و منطقه ماورای اردن و 
حتی در مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان وجود داشت، حکومت هایی 
به رهبری سنی ها ایجاد کرد. در عراق، انگلیس به سیاست های عثمانی ادامه 
یادی جوامع شـــیعی و روحانیون شـــیعه را که آنها را بیش  از حد  داد و تا حد ز
خودمختار و از سلطه بریتانیا خشمگین می دانست، کنار گذاشت. حمایت 
کمیت بر  بریتانیا از مهاجرت یهودیان به فلسطین و سیاست این کشور در حا
اعراب و یهودیان به گونه ای متفاوت باعث تقویت بیشتر گروه های قومی مذهبی 
در منطقه، ازجمله در میان خود فلسطینی ها شد. به  عبارت  دیگر اختافات 
قومی- فرقه   ای به همان اندازه که ناشی از مباحث عقیدتی یا مذهبی بودند، از 
سیاست های استعماری و ظهور دولت- ملت   های مدرن نشأت می   گرفتند. 
اما سیاســـت ملت ســـازی طبیعتا در جهت   های متعـــددی پیش رفت. پس 
از ســـال 1948، اخراج مکرر فلســـطینیان توسط اســـرائیل منجر به ارتباطات و 
اتحادهای جدیدی از ســـوی آنان شـــد. در لبنان، هجوم آوارگان فلسطینی در 
ســـال های 1948 و 1967 مصادف با بیداری سیاســـی جامعه حاشیه نشـــین 
شیعی این کشور بود که به دنبال رهایی خود بودند. فلسطینی ها در دهه   های 
بعدی عاوه بر ایجاد روابط با شیعیان لبنان،  با برخی از فعالان ایرانی که بعدا 
انقاب 1979 ایران را که سبب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوی متحد نزدیک 
اسرائیل و آمریکا شد رهبری کردند، ارتباط گرفتند. آیت   الله خمینی، رهبر انقاب 
یه در  ایـــران تقریبـــا بافاصله پس از بازگشـــت پیروزمندانه خود بـــه ایران در فور
شهر مقدس قم در سال 1979 از سازمان آزادی بخش فلسطین استقبال کرد؛ 
جایی که یاسر عرفات رهبر ساف از انقاب اسامی ایران به عنوان »پیروزی 
بزرگ برای مســـلمانان و همچنین روز پیروزی فلســـطین« یاد کرد. دو روز بعد 
سفارت اسرائیل در تهران به ساف تحویل داده شد. هیاتی از اخوان المسلمین 
نیز به همین ترتیب از ایران دیدار کردند؛ اتفاقاتی که نشان می   داد چگونه در 
روزهـــای اولیـــه انقاب، مخاطبان و جنبش های سیاســـی ســـنی آن را بیشـــتر 

از اینکه به عنوان شیعه ببیند، ذیل نگاه پان اسامیستی تفسیر می کردند. 
با این  حال بیشتر رهبران عربی خاورمیانه، جمهوری اسامی ایران و حمایت آن 
را از جنبش های انقابی در سراسر منطقه تهدیدی بزرگ برای خود می دانستند. 
این کشـــورهای تحت رهبری ســـنی   ها نگران آن بودند که انقاب ایران جوامع 
شیعی و جنبش های اسام گرا را در کشورهای آنها قدرتمند سازد و موقعیت 
مرکزی این کشـــورها را در جهان عرب و اســـام به چالش بکشـــد و روابط آنها با 
یم بعثی عراق در  ایالات متحـــده را دچـــار پیچیدگـــی کند. هنگامی هم کـــه رژ
سال 1980 به ایران حمله کرد، ساف و سایر گروه های فلسطینی در کنار بغداد 
قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که روابط با عراق و کشورهای خلیج فارس 

بر ارتباط با تهران اولویت دارد. 
، مداخات نادرســـت ایالات متحده به شـــدت  پـــس از حمـــات 11 ســـپتامبر
درگیری های فرقه ای در سراسر خاورمیانه اضافه کرد و به  جرأت بخشیدن به 
بسیاری از گروه های مسلحی که دولت بایدن امروز با آنها درگیر است، کمک 
کرد. تهاجم به رهبری ایالات متحده به عراق، احزاب اســـام گرای شـــیعه را که 
یه تبعید بودند، به قدرت رســـاند.  از زمان انقاب ایران عمدتا در ایران و ســـور
همچنیـــن انرژی جدیدی به افراط گرایان ســـنی ماننـــد القاعده در عراق داد و 
جنگ داخلی خونین عراق را آغاز کرد که درنهایت منجر به پیدایش داعش 
و شـــبه نظامیان شـــیعه مورد حمایت ایران شـــد که امروز نیروهای آمریکایی را 

یه مورد هدف قرار می   دهند.  در عراق، اردن و سور
پس از دو دهه خشونت بین سنی ها و شیعیان و تاش های وحشیانه داعش 
برای ایجاد خافت، بسیاری در غرب انتظار داشتند که یک جنبش اسام گرای 
سنی مانند حماس از حمایت چندان مردمی در خاورمیانه برخوردار نباشد. 
 ، مطابـــق ایـــن دیـــدگاه، اخوان   المســـلمین دیگـــر در کشـــورهایی ماننـــد مصر
عربستان ســـعودی و امارات متحده عربی به عنوان یک گزینه سیاســـتی دیگر 
کنار گذاشته شده بود و نسلی از رهبران جدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به قدرت رسیده بودند که برای آنها فناوری نظارتی پیشرفته   ای که اسرائیل قادر 
، اهمیت بیشتری از موضوع  به ارائه آن بود و همچنین روابط تجاری با تل   آویو
کم بود که با توجه به شیعه بودن بیشتر  فلسطین داشت. به عاوه این تصور حا
جمعیت ایران و عراق، مردم این کشورها احتمالا در نبرد اسرائیل و فلسطین، 
نقش   آفرینی نخواهند کرد. همین مفروضات نادرست بود که سبب تاش های 
ایالات متحده برای واداشتن کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس و دیگر 
دولت   های عربی به عادی   سازی روابط با اسرائیل شد؛ آن هم در شرایطی که 
هیچ برنامه ممکنی برای پرداختن به مصائب میلیون   ها فلسطینی که تحت 
کنترل و تسلط نامحدود اسرائیلی   ها یا در قالب پناهنده در کشورهای منطقه 

زندگی می کردند، وجود نداشت. 
امـــا بـــرای نزدیـــک به یک قرن، حمایت از فلســـطینی ها چیزی بوده اســـت که 
یادی روی آن توافق داشته اند.  مسلمانان سنی و شیعه در سراسر جهان تا حد ز
کید بر وحدت مســـلمانان  مثا در مجمعی که در ســـال 1931 در قدس برای تا
در برابر صهیونیســـم تشـــکیل شده بود، شـــرکت   کنندگان سنی پیشنهاد اقامه 
نمازجمعه مسجدالاقصی از سوی یک روحانی معروف شیعه عراقی را مطرح 
کردند. 75 ســـال بعد، زمانی که حزب الله توانســـت از جنگ ســـال 2006 خود با 
اسرائیل جان سالم به در ببرد )و همچنین در سال 2000 که این گروه در بیرون 
راندن ارتش اسرائیل از جنوب لبنان نقش آفرینی کرد( به طور یکسان از سوی 
ســـنی ها و شـــیعیان مـــورد تمجید قرار گرفـــت. از زمان آغاز جنـــگ در غزه نیز 
حماس ســـطوح مشـــابهی از حمایت بین فرقه ای را به خود جلب کرده است. 
ایـــن پویایـــی مردمی فشـــار فزاینده ای را بـــر حکام خودکامه عـــرب وارد کرده و 
ســـبب شـــده است گروه های شـــیعی که فعالانه از حماس حمایت می کنند، 
نفوذ جدیدی در جهان ســـنی به دســـت آورند. بســـیاری از اعراب ســـنی که 
به دلیل حمایت حکومت   هایشـــان از غرب و روابط آنها با اســـرائیل از شـــرایط 
بیزار شده   اند، از جنبش های ستیزه جوی متحد ایران که از بیروت و بغداد تا 
یای سرخ به برجسته ترین کانال های مقاومت در برابر جنگ اسرائیل در غزه  در
تبدیل شده اند، تمجید می   کنند. این جنبش   ها همان گروه هایی هستند که 
محور مقاومت را تشکیل می دهند که اکنون تحت رهبری ایران به یک نیروی 

هماهنگ در سراسر منطقه تبدیل شده است. 

   محورومتحدان
قـــدرت فزاینـــده نیروهای مقاومت را نباید صرفا یا حتی در درجه اول به عنوان 
شکلی از بنیادگرایی مذهبی یا هویت فرقه ای درک کرد. این امر مدیون عوامل 
متعددی ازجمله ســـطوح پایدار بودجه، ســـاختار ســـازمانی متعهد و منظم، 
ایدئولـــوژی منســـجم و حمایت اجتماعی قابـــل توجه از این گروه   ها در جوامع 
یشه در پیامدهای ناخواسته مداخات  خود است. درعین حال، این محور ر

یم های عربی طرفدار غرب دارد. نکته  نظامی غرب و اسرائیل و سیاست های رژ
یجی حماس، به عنوان  مهـــم دیگر این اســـت که محور مقاومـــت از اتحاد تدر
قدرتمندترین جنبش اســـام گرای فلســـطینی، با متحدان شیعه ایران نشأت 
گرفته اســـت. محور مقاومت در ســـال های پس از حمات 11 ســـپتامبر شکل 
گرفته اســـت. رســـانه های منطقه ای این نام را با کنایه به جورج دبلیو بوش که 
در سخنرانی خود در سال 2002 از »محور شرارت« برای اشاره به پیوند سه گانه 
بعید ایران، عراق و کره شـــمالی اســـتفاده کرد بود، ابداع نمودند. چند ماه بعد 
یه را هم به این فهرست  جان بولتون، معاون وزیر خارجه بوش، کوبا، لیبی و سور
اضافه کرد. قرار گرفتن تهران در کنار دشمن خود، عراق، برای ایرانی   ها عجیب 
بود. ایرانی هایی که به تازگی روابط خود را با واشـــنگتن از ســـر گرفته و حتی به 
عملیات ایالات متحده علیه طالبان در افغانستان کمک کرده بودند. افزودن 
یه، یکی دیگر از دشمنان اصلی عراق هم به این ترکیب و تهدید همه آنها  سور
یستی که توسط  به مجازات به دلیل ارتکاب حمات یازده سپتامبر - حمله ترور
اعضای سعودی، اماراتی، لبنانی و مصری القاعده، گروه افراطی سنی، انجام 
یه  شده بود- چیزی بیشتر از یک توهین صرف تلقی می شد. بنابراین ایران و سور
از بیم اینکه ممکن اســـت هدف بعدی کمپین تحت رهبری ایالات متحده 
یم باشـــند، اتحادها و روابط خود را با گروه های مســـلح فعال در  برای تغییر رژ
لبنـــان، عـــراق و ســـرزمین های فلســـطینی تقویت کردند تـــا از هژمونی آمریکا و 
اسرائیل جلوگیری کنند. همزمان با حرکت منطقه به سمت خشونت فرقه ای، 
حمایت فزاینده  ایران از جنبش های اسام گرای فلسطینی به این کشور اجازه 
داد تا بخشی از مشروعیت پان اسامیک خود را حفظ کند. بااین حال، اتحاد 
ایران با حماس ســـال ها طول کشـــید و همیشـــه هم مســـیر حرکت آنها هموار 
یه که عمدتا شورشیان اسام گرای سنی را در  نبود. در طول جنگ داخلی سور
یه قرار داد، رهبری سیاســـی حماس که در آن زمان در دمشـــق  یم ســـور مقابل رژ
یه و ایران اختاف نظر داشـــت. پس ازاینکـــه اردوگاه های  مســـتقر بود، با ســـور
یه نیز درگیر جنگ شدند و بسیاری از فلسطینی ها  آوارگان فلسطینی در سور
جان خود را از دســـت دادند، رهبران حماس به قطر و ترکیه - کشـــورهایی که 
یم بشـــار  حامیان اصلی گروه های شورشـــی ســـنی بودند که قصد ســـرنگونی رژ
اســـد را داشـــتند- عازم گشـــتند. درنتیجه ایران حمایت خود از حماس را به 
میزان قابل توجهی کاهش داد. اگرچه این حرکت سبب ایجاد مشکل در نزد 
افکار عمومی نیز شد، زیرا حماس بهترین گواه تهران علیه ادعاهایی بود که 
محتـــوای آنهـــا ایجاد یک جبهه فرقه   ای از ســـوی تهران و حمایت صرف ایران 

از جنبش   های شیعی بود. 
تنها در اواخر دهه 2010 بود که حماس به طور کامل به جبهه ایران بازگشت. در 
آن مقطع، ایران تنها قدرتی در منطقه بود که مایل و قادر به تامین تسلیحات 
حماس به شکلی مستمر بود و از رویارویی مسلحانه با اسرائیل حمایت تام 
و تمام داشت )البته قطر به ارائه کمک   های سیاسی به حماس و کمک های 
مالی به غزه ادامه می   داد، اگرچه بیشتر این کمک   های مالی از طریق کانال های 
اسرائیل و با اطاع تل   آویو انجام می   گرفت(. حمایت ایران به ویژه برای رهبری 
سیاســـی حماس در داخل غزه و شـــاخه نظامی آن، گردان های قســـام، حائز 
اهمیت بود. یحیی ســـنوار که در ســـال 2017 به رهبری حماس در غزه رســـید، 
سعی کرد از دام رقابت بین قدرت های منطقه ای خاص شود و به ایجاد ارتباط 
یم اسد آشتی  مستقیم با ایران دست زد. حماس در سال 2022 نیز سرانجام با رژ
کرد و به این ترتیب موقعیت این گروه در محور مقاومت شـــد نمود و بر نقش 
کید شد. علی رغم این  یه در مبارزات مسلحانه فلسطین تا حیاتی ایران و سور
اتحاد، حماس تا حدودی در حاشیه اعضای اصلی شیعه محور باقی مانده 
اســـت؛ اعضایی که ایدئولوژی مشـــترک آنها به شدت بر الهیات آزادی بخش 
شیعی مرتبط با جمهوری اسامی ایران و مفهوم شهادت که به همین ترتیب 
دارای مفاهیم شـــیعی قوی اســـت، تکیه دارد. بنابراین روابط حزب الله با ایران 
بسیار گسترده تر از روابط حماس با تهران است، اگرچه حسن نصرالله دبیرکل 
پرســـابقه حـــزب الله بـــوده و این گروه دارای یک نهاد تصمیم گیر محلی اســـت 
کـــه عمدتا از روحانیون لبنانی تشـــکیل شـــده اما آیـــت الله خامنه ای همچنان 
رهبر مذهبی برتر حزب الله به شـــمار رفته و در تبلیغات این جنبش به شـــدت 
حضور دارد اما در مورد حماس این طور نیست. این مساله سبب شده است 
تا درباره میزان هماهنگی محور از سوی ایران سوالاتی ایجاد شود. کما اینکه 
ظاهرا نه نصرالله و نه آیت   الله خامنه   ای - و نه حتی رهبران خارج   نشـــین خود 
حماس- ظاهرا در جریان جزئیات حمله 7 اکتبر حماس نبوده اما از آن تمجید 
کرده   اند. اما مساله دیگری که وجود دارد، میزان آمادگی اعضای دیگر محور برای 
پیوستن به نبرد حماس علیه اسرائیل است. در سال های اخیر رهبران محور 
کید بر دکترین نظامی زده اند که از آن به عنوان »وحدت میادین«  دست به تا
گر یکی از اعضا مورد حمله قرار می گیرد، همه  یاد می شـــود. به این معنی که ا
یه، یمن و سرزمین های  »میدان   های« دیگر - ازجمله ایران، عراق، لبنان، سور
کنون در تمامی  فلسطینی - به دفاع از آن برخواهند خاست. اگرچه از 7 اکتبر تا
این جبهه   ها شـــاهد فعالیت های نظام بوده   ایم اما شـــایان ذکر اســـت که ایران 
مستقیما دست به مداخله نزده و حزب الله نیز به جای حمله زمینی یا تهاجم 
موشکی گسترده، عملیات خود را به شلیک منظم موشک به سمت اسرائیل 
از مرز لبنان محدود کرده است. بنابراین، کارشناسانی که تحولات محور را به 
دقت دنبال می   کنند، هنوز روی این نکته توافق ندارند که آیا دکترین »وحدت 
میادین« اکنون در حال اجرا بوده و جنگ فعلی هم مرحله   ای اولیه از گسترش 
احتمالی تنش منطقه   ای است یا اینکه اعضای اصلی شیعه محور و مخصوصا 
ایران و حزب   الله، سعی در حمایت از حماس بدون افتادن به ورطه یک جنگ 
همه جانبه را دارند. ســـخنرانی   های متعدد نصرالله و همچنین ســـیگنال   های 
ارسال شده از سوی ایران - از جمله در هنگام حمات آمریکا به شبه   نظامیان 
یه- موید حالت دوم بوده و نشـــانگر  مـــورد حمایـــت ایران در عراق در اوایل فور
عدم تمایل محور به افزایش تنش اســـت. به عاوه، نشـــانه   هایی هم وجود دارد 
که براســـاس آنها رهبران حماس در غزه انتظار پاســـخی قوی   تر از ســـوی محور 
مقاومت را داشـــته   اند- مخصوصا از ســـوی حزب   الله که خط ارتباطی طولانی 

در مرز با اسرائیل داشته و از زرادخانه موشکی مهیبی نیز برخوردار است. 
اجماع دانشـــگاهی عموما این بوده اســـت که اگرچه این محور دارای هســـته 
ایرانی اســـت و هماهنگی آن هم از ســـوی ایران انجام می شود، اما اعضای آن 
لزوما از ایران دســـتور نمی گیرند. آن دســـته از گروه هایی که ازنظر جغرافیایی، 
عقیدتی و اعتقادی فاصله بیشتری با ایران دارند، مانند حماس و حوثی ها، 
از استقال بیشتری برخوردارند. در مقابل برخی از گروه   های شبه نظامی شیعه 
دوازده امامی، ازجمله حزب الله و شبه نظامیان شیعه در عراق، مستقیما با دولت 
ایران و رهبری آن نه تنها ازنظر سیاسی و نظامی، بلکه ازنظر اعتقادی نیز مرتبط 
هستند؛ اما این گروه ها نیز منافع داخلی و منابع مالی خود را دارند؛ کما اینکه 

تی که علیه پایگاه های ایالات متحده توسط گروه تازه تاسیس  بسیاری از حما
»مقاومت اسامی عراق«  انجام شده که احتمالا متشکل از گروه   های قدیمی 
شـــبه نظامی شیعه می   باشد، ســـبب ایجاد ابهاماتی درباره سطوح هماهنگی 

این گروه ها با ایران شده است. 

   بازیایکهایرانمیتواندبرندهآنباشد
اگرچه بعضی در خاورمیانه شبه نظامیان عضو محور ایران را به دلیل گسترش 
جنگ مورد انتقاد قرار داده   اند، اما هم نظرسنجی ها و هم شبکه   های اجتماعی 
کـــی از حمایـــت قابل توجـــه اعـــراب از حماس و دکتریـــن مقاومت  عربـــی حا
مسلحانه آن هستند. همین نظرسنجی ها همچنین نشان می دهند که حمایت 
یم های نزدیک به آن، از جمله عربستان سعودی و امارات  از ایالات متحده و رژ
که بعضی از آنها روابط خود را با اســـرائیل در ســـال 2020 عادی ســـازی کردند، 
کی از آن است که  کاهش یافته است. در عربستان سعودی، نظرسنجی ها حا
بیش از 90 درصد جمعیت این کشور مخالف برقراری روابط با اسرائیل هستند. 
نظرسنجی »شاخص افکار عمومی جهان عرب«  نیز که در دوحه مستقر بوده 
و به افکارســـنجی 16 کشـــور عربی می پردازد، نشان می   دهد که نظرات بیش از 
سه چهارم پاسخ دهندگان درباره آمریکا از زمان شروع جنگ غزه منفی تر شد 
است. درک چگونگی شکل گیری این وضعیت دشوار نیست؛ زیرا درحالی که 
دولت های عربی طرفدار غرب تاش های بسیار اندکی برای توقف جنگ غزه از 
خود نشان داده اند، ایران و نیروهای عضو محور آن توانسته اند خود را به عنوان 
رهبران منطقه و حامیان اصلی فلسطینیان معرفی کنند. مثا حوثی ها را در نظر 
بگیرید. این گروه که قبا یک تشکیات شبه نظامی شورشی کمترشناخته شده 
در شـــمال یمن بود، اکنون توانســـته اســـت حمل ونقل تجاری از طریق تنگه 
باب المنـــدب را حتـــی علی   رغم مواجهـــه با بمباران مســـتمر ایالات متحده و 
بریتانیا متوقف کند. جنگ پراکنده حوثی ها ســـبب شـــناخته شـــدن آنها در 
میان اعرابی شده است که پیش تر حامی آنها یا حتی سیاست های گسترده   تر 
، جنگ غزه بیش از هر درگیری دیگری در  محور به شمار نمی   رفتند. از این نظر
دهه های اخیر وحدت بیشتری را در سراسر جهان اسام به ارمغان آورده است. 
 ، طنز ماجرا آنجاســـت که بزرگ ترین دشـــمنان محور مقاومت در حال حاضر
گروه هـــای تنـــدروی ســـنی ماننـــد داعش هســـتند؛ گروهی که برخـــی مقامات 
اســـرائیلی و آمریکایی پیش تر خود حماس را به آن تشـــبیه کرده اند. )این گونه 
مقایســـه ها به دلیل توحش موجود در حمات 7 اکتبر انجام شـــده اســـت اما 
داعـــش بارهـــا حماس را به دلیل ملی گرا بودن و به اندازه کافی جهان گرا نبودن 
یستی  محکوم کرده است.( در اوایل ژانویه، داعش مسئولیت بمب گذاری ترور
گسترده در مراسم یادبود سرلشکر قاسم سلیمانی، معمار ایرانی محور مقاومت 
را برعهده گرفت که در آن 94 نفر کشته و 284 نفر مجروح شدند. داعش مدعی 
بود که بازدیدکنندگان از مقبره سلیمانی مستحق مرگ هستند، زیرا آنها شیعه 
بوده و این بمب گذاری نیز یک حمله نمادین به سلیمانی و چیزی که او از آن 
دفاع می کرد، به شمار می   رود. به نظر می رسد این گروه جهادی سلفی با انجام 
این کار تاش ناامیدانه ای برای به دســـت آوردن اهمیت منطقه ای و احیای 
مجدد خشـــونت های فرقه ای شـــیعه و سنی انجام می   دهد؛ آن هم درست در 

یادی با هم متحد شده   اند.  لحظه ای که شیعیان و اهل سنت تا حد ز
ســـلیمانی در ســـال 2020 به دلیل ســـازمان دهی حمات علیه منافع آمریکا در 
منطقه از سوی دولت ترامپ ترور شد. بااین حال حقیقت ناراحت کننده این 
است که بین سال های 2015 تا 2017، سلیمانی به هماهنگ کردن شبه نظامیان 
عمدتا شیعه عراقی در مبارزه با داعش در کنار ائتاف شکل گرفته به رهبری 
ایالات متحده کمک کرد. پس از ترور ســـلیمانی ایران اعام کرد که با تشـــدید 
تاش های خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از منطقه به این ترور پاسخ 
خواهد داد. نکته جالب این است که اقدامات کنونی آمریکا در جنگ غزه، 
ازجمله حمایت بی قیدوشرط از اسرائیل و اقدامات نظامی و دیپلماتیک با 
«، ممکن است این هدف را تسریع  هدف خرید زمان بیشـــتر برای این »کشـــور
بخشـــد، زیرا اکنون حمایت گســـترده ای در ســـطح منطقه از مقاومت در برابر 
غرب و اسرائیل وجود دارد. در همین حال بسیاری از منتقدان داخلی نیروهای 
یه، چه حوثی ها،  یم ایران و سور محور مقاومت تا زمانی که این شبکه - چه رژ
چه حزب الله و چه شبه نظامیان شیعه متنوع در عراق - بتواند خود را به عنوان 
حامیان واقعی فلسطین در هنگامه مصائب و دشواری ها نشان دهند، شانسی 

برای داشتن دست بالاتر ندارند. 
اعضای محور مقاومت به صرف حمایت از حماس و ســـاماندهی مقاومت 
مســـلحانه در زمانی که بیشـــتر دولت   های عربی تنها تماشـــاچی هســـتند، 
یادی را در سراســـر خاورمیانه کســـب کرده   اند. فارغ از اتفاقات بعدی  نفوذ ز
به نظر می   رســـد ایران و متحدان آن در آینده از نفوذ و اهرم فشـــار بیشـــتری 
یادی نتیجه اشـــتباهات گذشـــته و  برخوردار خواهند شـــد؛ امری که تا حد ز
فعلی دشـــمنان ایران در اســـرائیل و آمریکاســـت. کشـــورهای عربی طرفدار 
غـــرب نیـــز بایـــد بـــه دنبال رفع شـــکاف بین سیاســـت های خـــود و تمایات 
شهروندان شـــان باشـــند. پس از ســـال   ها غفلت آنها باید برای دســـتیابی به 
راه   حلی عادلانه برای مســـاله فلســـطین فشار بیاورند تا مبادا با موج جدیدی 
از قیام   هـــای عربی روبه   رو شـــوند. بـــرای ایالات متحده، اثبات قدرت نظامی 
خـــود بـــا انجام حمات دقیـــق علیه اهداف متعلق به شـــبه نظامیان ممکن 
ینه رضایت بخش باشد اما یک نکته به طور فزاینده   ای در حال  است یک گز
آشکار شدن است؛ توقف تشدید تنش منطقه ای برای واشنگتن غیرممکن 
خواهد بود مگر اینکه بتواند آتش بس در غزه را تضمین کند، به اشغال پایان 
دهـــد و درنهایت یک کشـــور فلســـطینی پایدار ایجـــاد کند. در غیاب چنین 
کان به اســـتفاده از  گام هـــای معتبـــر و ملموســـی قدرت هـــای منطقـــه ای کما
مساله فلسطین برای منافع خود ادامه خواهند داد. بااین حال تصور تشکیل 
گر از سوی همه جناح های  یک کشـــور فلســـطینی چه برســـد به موفقیت آن ا
فلســـطینی و همه قدرت های بزرگ منطقه ای از جمله عربســـتان ســـعودی و 
دیگر کشورهای عربی و همچنین ترکیه، ایران و دیگر اعضای محور مقاومت 
حمایت نشـــود دشـــوار اســـت. در غیر این صورت فهرست »خراب کنندگان 
یکردی به ویژه با توجه  ی« به طور بالقوه   ای بی پایان است. موانع چنین رو باز
یاد است؛ اما  به موضع اعام شده خود دولت اسرائیل در این زمینه بسیار ز
بدون چنین راه حل گســـترده و عادلانه ای برای مســـاله فلســـطین خاورمیانه 
ی از  ی سیاســـی و اقتصادی که بســـیار هرگز به صلح پایدار یا آن نوع همکار
ی آن را داشـــته   اند، دســـت نخواهد یافـــت. بدیلی که در  مدت هـــا پیش آرزو
این میان وجود دارد، یک چرخه بی پایان خشونت، کاهش نفوذ و مشروعیت 
غرب و چیزی فراتر از خطر یک جنگ گسترده است؛ منطقه   ای که به شکل 

جدید همگرا می شـــود و از اســـاس با خود غرب خصومت دارد. 
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